
IS
S

N
 1

73
5-

57
45

 

ويژه‌ي‌ نوجوانان، سال بيست‌و‌يكم، شماره‌ي 1026، پنج‌شنبه 16 بهمن 1399،  21 جمادي‌الثاني 1442، 4 فوريه 2021، ضميمه‌ي شماره‌ي 8153  همشهري

ري
شه

هم
ي 

مه‌
زنا

رو
س 

عك
و 

شي
 آر

ي/
راب

مح
ن 

ايا
 ش

س:
عك

چرخ اولاين لحـظه‌ها را  ثبت كــنيد

  طوبا ويسه

اول، اگر هفته‌نامه‌ي كاغذي دوچرخه دستت رســيد، مي‌تواني آن را ورق 
نزني... همين‌جا روي جلد ايست كن! چون مي‌خواهم به تو بگويم كه بروبچه‌هاي 
دوچرخه در اين چند برگ، چــه پيتزايي پخته‌اند. مي‌گويــم پيتزا، چون هر 
ورق دوچرخه مي‌تواند يك برش از پيتزاي خوش‌مزه و مخلوط باشــد. البته از 
پشت‌صحنه، دوستان دوچرخه اشاره مي‌كنند كه مراقب باشم و حواسشان به 
من است... و تهديد هم كرده‌اند! نه من از آن‌ها نيستم كه اگر كتابي خوانده‌ام يا 
فيلمي ديده‌ام به آن‌ها كه نديده‌اند، موضوع را لو بدهم و همه‌چيز را بي‌مزه كنم. 
البته دروغ چرا؟ اين اخلاق و اين عادت زشــت از كودكي باعث شده كه مورد 
تنبيه و تهديد واقع شــوم! اما از اين داستان بگذريم. خودتان پيتزاي اين هفته 

را نوش جان كنيد. 
دوم، روزهاي كرونا ديگر خيلي طولاني شــده و حوصله‌ي خيلي از شــما 
سر رفته است. مثلًا يكي از شــماها كه با من زندگي مي‌كند به من گفت ديگر 
مي‌تواند »راپانزل« را خيلي خوب درك كند. وقتي از او پرسيدم تو كه موهاي 
كوتاهي داري، چه‌طور به اين درك رسيده‌اي، ‌با ريشخند و لبخند و يك خنده‌ي 
نمي‌دانم چه، فرمود كه خب مادرخوانده‌ي راپانزل او را 16 يا 17ســال در برج 
زنداني كرده بود و من هم الآن 49 روز اســت كه در خانــه زنداني‌ام و از ترس 

كروناي انگليسي در خانه اسيرم. مي‌دانم در خانه نشستن چه‌قدر تلخ است. 
سوم، خيلي از شماها دچار بيماري كرونا شده‌ايد و اثرات آن ممكن است در 
شما هنوز مانده باشد و اذيتتان كند. يكي از شماها كه مدت‌ها پيش دچار كرونا 
شده بود و 21 روز به تجويز دكتر در اتاق كوچكش قرنطينه بود، به ما گفت كه 
بويايي و چشايي‌اش را ازدست داده بوده، اما حالا به‌جاي اين‌كه بويايي خودش 
را به‌دست بياورد، دچار اختلال بويايي شــده. به اين شكل كه هرغذاي گرمي 
كه مادرش مي‌پزد، بوي قير آب‌شده و لجن به مشامش مي‌رسد و نمي‌تواند غذا 
بخورد. اين بيماري جنبه‌هاي گوناگوني دارد و متأسفانه در بدن هركس يك‌جور 
بروز مي‌كند. اما اميدوارم كه اين اثرات كرونا در بدن شــما كم شود و سلامتي 
كامل به‌دست بياوريد و اميدوارم كه بقيه‌تان با رعايت جدي جدي فاصله‌هاي 

اجتماعي و نكات بهداشتي، هيچ‌وقت دچار كرونا نشويد. 
سخن آخر، مي‌دانم كرونا هست و بي‌حوصلگي، مي‌دانم در خانه هستيد و 
مسافرت و مدرسه و بازي فوتبال تعطيل است و اين خيلي كسل‌كننده است، اما 
درباره‌ي همه‌ي اين اتفا‌ق‌ها بنويسيد. اين لحظه‌ها را با دوربينتان ثبت كنيد يا 
به شعر و داستان تبديلش كنيد. ما منتظر نوشته‌هاي شما  هستيم تا در صفحه‌ي 

چشمه‌ها منتشرش  كنيم.

نگاهی به حضور پررنگ نوجوانان 
در شبکه‌ی اجتماعی تیک‌تاک

شاخ و شاخ‌بازى 
به چه قيمتى؟
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دهه‌ی فجر امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا، 
با حال و هوای متفاوتی برگزار می‌شود؛ امسال خبری 
از کاغذهاي رنگــی‌ بر در و دیوار کلاس‌ها نیســت و 
جشن‌های ویژه‌ی دهه‌ي ‌فجر و نمایشگاه‌های هرساله، 

به فضای مجازی منتقل شده است. 
به گــزارش روابط‌عمومی کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، این‌روزها پرتال اینترنتــی کانون پرورش فكري 
به نشانی kpf.ir و صفحه‌های رســمی کانون در شبکه‌های 
اجتماعی، بــه برگزاری برنامه‌های دهــه‌ي مبارک فجر برای 

کودکان و نوجوانان اختصاص یافته است.
براســاس این گزارش، رژه‌ي کتاب‌خانه‌های سیار در روز 
پیروزی انقلاب اســامی و حضور کتاب‌خانه‌ي ســیار کانون 
در روستاها و مناطق کم‌برخوردار و جشن پرواز بادباد‌کها از 
برنامه‌های حضوری اين دوره است که کانون برای کودکان و 
نوجوانان در نظر گرفته است. پایگاه و صفحه‌های مجازی کانون 
نيز جشنواره‌ها و مهرواره‌هایی را هم‌چون مهرواره‌ي طنز »کی 
وعده لبخند«، مهرواره‌ي نقاشــی »رسم پاکان«، جشنواره‌ي 
عکس‌نوشت »به‌رنگ انقلاب«، مهرواره‌ي طنز »قند و نمک«، 
مهــرواره‌ي قصه‌گویی فجــر، مهرواره‌ي 
عکاســی »فجــر« و مهــرواره‌ي »جام 
بازی‌های بومی و محلی«، جشــنواره‌ي 
طراحی پوســتر با محوریــت حمایت از 
تولیــدات ملــی، جشــنواره‌ي مجازی 
کتاب‌آوا، جشنواره‌ي قصه‌گویی دوزبانه 
به »فارسی و کردی« و »فارسی و ترکی«، 
مهرواره‌ي موشــن‌گرافکی و فیلم‌های 
کوتاه »رهــروان انقــاب«، مهرواره‌ي 
ســرودهای خانوادگی با موضوع دهه‌ي 
فجر، مهرواره‌ي عروس‌کسازی بومی و 
محلی، مهرواره‌ي شــعرخوانی »صدای 
تو خوب است«، مهرواره‌ي »هم‌سایه‌ي 

من، تالاب«، »کاردســتی و نمایــش«، »در خانه می‌مانیم«، 
»پویانمایی و فیلم‌ســازی خلیج‌فارس« و... را برگزار خواهند 
کرد. براساس این گزارش هم‌چنین مسابقه‌های فرهنگی و ادبی 
مجازی در قالب سرود، نقاشی، نماهنگ، کتاب‌خوانی، فیلم سه 
دقیقه‌ای، مسابقه‌ی پیامکی، شعرخوانی، کارت‌پستال‌سازی، 
انشانویسی و ساخت کلیپ به‌منظور معرفی شهدای هسته‌ای، 
قصه‌گویی پدربزرگ‌هــا و مادربزرگ‌ها و... با محوریت انقلاب 
اسلامی برگزار می‌شود. انتشار فراخوان قصه‌گویی دو نفره‌ي 
»من و بابام« و »من و مامانم«، انتشار فراخوان قصه‌گویی 90 
ثانیه‌ای با عنوان »روزی بود و روزگاری بود«، شعرســرایی با 
زبان اشــاره و... از دیگر برنامه‌های کانون پرورش فكري است 
و علاقمندان می‌توانند بــرای دریافت اطلاعــات بیش‌تر به 

صفحه‌های مجازی کانون مراجعه کنند.

در شبکه‌ی شاد
»مدرسه‌ی انقلاب« کیی از نمایشگاه‌های دانش‌آموزی است 
که امسال نهمین دوره‌‌ی آن به صورت مجازی برگزار می‌شود. 
به گفته‌ی »علی صفدری«، مســئول دبیرخانه‌ي مدرســه‌ي 
انقلاب، اين نمايشگاه، امسال مجازی و در چهار قالب تعريف 
شده است. قالب صوتی، با عنوان »رادیوي مدرسه‌ي انقلاب«، 
صوتی و تصویری با نام»تماشــاخانه‌ي مدرســه‌ي انقلاب«، 
مکتوب و نشریه‌ي مدرســه‌ي انقلاب و کارافزار یا اپلیکیشن 
به روایت می‌پردازند. این موارد در شــبکه‌ی شــاد بارگذاری 
می‌شــود و آثار برگزیده این رقابت در تابستان آينده انتخاب 
خواهند شــد. هم‌چنین به گفته‌ی علی رمضانــی، مدیرکل 
فرهنگی هنری اردوهــا و فضاهای پرورشــی وزارت آموزش 
و پرورش، دانش‌آمــوزان می‌توانند در روزهــاي دهه‌ي فجر 
هرشب ویژه‌برنامه‌ی »کانون انقلاب« را در ساعت ۲۱ از طریق 
کانال‌های معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
و هم‌چنین کانال‌های ویژه‌ي روزهاي دهه‌ي فجر در شبکه‌ي 

شاد تماشا کنند.

امسال جشن انقلاب 
در فضای مجازی برگزار می‌شود

آدمکِ روی پوســتر ششــمین جشــنواره‌ی ملي اسباب‌بازی، ماســک زده و با 
دست‌های گشوده ما را به نمایشگاه مجازی اسباب‌بازی دعوت میک‌ند که از 28 بهمن 

تا 11 اسفند برگزار می‌شود.
ششمین جشنواره‌ی ملی اسباب‌بازی با شــعار »آینده را باید ساخت« به‌صورت 
مجازی و فرآیندی، در چند مرحله به‌شــکل گام به گام آماده‌ مي‌شــود. در همین 
باره، تاکنون نشســت‌های تخصصی گوناگون و مهمی در زمینه‌ی مسائل مرتبط با 
اسباب‌بازی برگزار شده است. در کیی از این نشست‌های تخصصی، »مهرداد بیات«، 
کارشناس و استاد دانشگاه گفت که گردش مالی اسباب‌بازی در ایران ۳۵۰ میلیون 
دلار است که تنها ۱۵میلیون دلار آن به اسباب‌بازی‌های داخلی اختصاص دارد و این 
در حالی است که ۱۷میلیون کودک و نوجوان زیر ۱۵سال در ایران زندگي مي‌كنند 
و هنوز که هنوز است اتحادیه‌ي مستقلی برای اســباب‌بازی وجود ندارد و بخشی از 
این صنعت با همه‌ی اهمیت آن، زیر نظر اتحادیه‌ي خــرازی و بخش دیگر زیر نظر 

اتحادیه‌ي نایلون و پلاستکی است! 
حالا گام‌های گوناگون جشــنواره‌ی ملي اسباب‌بازی طی شــده و در آستانه‌ی 
برگزاری نمایشگاه مجازی اسباب‌بازی هستیم. »محســن حموله«، دبیر ششمین 
جشنواره‌ي ملی اســباب‌بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفت‌وگو 
با هفته‌نامه‌ي دوچرخه می‌گوید: »امســال با توجه به شــیوع ویــروس کرونا، باید 
پروتکل‌های بهداشتی را برای برگزاری نمایشگاه ملی اسباب‌بازی رعایت میک‌ردیم. 
پس به این نتیجه رســیدیم که زیرســاخت‌های فناوری را برای برگزاری نمایشگاه 

مجازی فراهم کنیم.«
دبیر ششمین جشــنواره‌ی ملی اســباب‌بازی در ادامه به تفاوت این نمایشگاه با 
دوره‌های قبل اشاره میک‌ند و ادامه می‌دهد: »این نمایشگاه که در پنج دوره‌ی قبل 
به شکل عملیاتی برگزار شده بود، بیش‌تر در دسترس مردم تهران بود و البته اغلب 
مردم ساکن منطقه‌ی شــش و محله‌های اطراف مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری 
کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در آن حضور پیدا میک‌ردند، اما امسال این 
نمایشگاه همان‌طور که در عنوانش آمده، در سطح »ملی« برگزار می‌شود و برنامه‌های 
ما به شکل کلی برای همه‌ی مردم ایران در دسترس است و هر کسی علاقمند باشد 
می‌تواند با مراجعه به سايت نمایشگاه به نشانيirantoyfestivsl.ir مراجعه کند.«

حموله می‌گوید: »تمام برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته در نمایشگاه تخصصی 
صنعت اسباب‌بازی بوده، مانند انتخاب برترین اسباب‌بازی ایران، برگزاری نشست‌های 

تخصصــی و نمایشــگاه فــروش 
اســباب‌بازی را در این نمایشــگاه 
داریم. در سایت نمایشگاه هم ترویج 
بازی و اســباب‌بازی، سازمان‌های 
دولتی و غیردولتی و ســمن‌هایی 
که در این زمینه فعالیت میک‌نند 

را معرفی میک‌نیم.«
به گفتــه‌ی او جشــنواره‌ی 
ششــم، تجربــه‌ی جدیــدی از 
برگزاری جشنواره‌ی اسباب‌بازی 
است و با هیچک‌دام از دوره‌هاي 

قبل قابل مقایسه نیست. 
علاقه‌مندان می‌توانند از 21 
بهمن تا 11 اســفند به‌صورت 
شــبانه‌روزی از اين نمایشگاه 

دیدن کنند.

در خانه  بمانيد  و
 از اسباب‌بازى‌ها

ديدن كنيد!

ششمين جشنواره‌ي ملي اسباب‌بازي از راه مي‌رسد
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این‌کــه بتوانــی با وجود ســن کم، 
کارهای خارق‌العاده انجام دهی، باحال 
یا به‌قول خودمان خفن است. خفن است 
اگر بتوانی با یک بشکن، خودت را شبیه 
شخصیت کارتونی مورد‌علاقه‌ات بکنی 
یا رنگ لباس‌هایت را تغییر بدهی. باحال 
اســت اگر كلي طــرف‌دار پروپاقرص و 
پی‌گیر داشته باشی که حتی حواسشان 
به کوچک‌ترین کارهایت هم باشــد. اما 
گاهی همه‌ی این چیزهای باحال و خفن 
می‌توانند برای آدم دردسرســاز شوند؛ 
دردســرهایی که می‌تواند دنیای رنگی 

نوجوانی را تیره کند.

تیک‌تاک
»تیک‌تاک« یک شبکه‌ي اجتماعی 
چینی است که اولین‌بار در سال 2016 
ميــادي در چین بــا عنــوان چینی 
»دویین« شروع به‌کار کرد و پس از آن 
در سال 2017 ميلادي با نام تیک‌تاک 
در دیگر کشــورها به فعالیت پرداخت. 
تیک‌تاک به کاربــران خود این امکان را 
می‌دهد که ویدیوهای 3 تا 60 ثانیه‌ای 
تولید کنند و آن‌ها را در این شــبکه‌ی 
اجتماعــی به اشــتراک بگذارنــد. این 
اپلیکیشن اکنون به 75 زبان در دسترس 

است و بیش از یک میلیارد کاربر دارد.
حداقل ســن مجاز برای استفاده از 
این اپلیکیشن 13سال است، اما شواهد 
نشــان می‌دهد تعداد زیادی از کاربران 
این شــبکه‌ی اجتماعی در ایــران، زیر 
13سال هســتند. اين شبكه تذكر داده 
است كه اگر کســی درباره‌ی سن خود 
دروغ گفته باشــد، حساب کاربری او در 

این اپلیکیشن مسدود می‌شود.

تیز و برنده، مثل شاخ!
هرشــبکه‌ی اجتماعــی، کاربرانی 
دارد کــه عدد دنبال‌کننده‌هایشــان به 
چند میلیون هم می‌رســد. به این‌گونه 
افراد در اصطلاح عاميانه، شــاخ مجازی 
گفته می‌شود. از آن‌جایی که تیک‌تاک 
اپلیکیشــن محبوب نوجوانان اســت، 
تعدادی از شاخ‌های آن نیز نوجوانان زیر 
17سال هستند که بعضی‌هایشان چند 

میلیون دنبال‌کننده دارند.
فعالیت ایــن شــاخ‌های مجازی در 
اپلیکیشن تیک‌تاک بیش‌تر چالش‌محور 
اســت، به‌گونه‌ای که یک نفر چالشــی 
بــه‌راه می‌انــدازد و ویدیــوی آن را در 
فضای تیک‌تاک به اشــتراک می‌گذارد. 
دنبال‌کننده‌ها هم به تقلیــد از او، این 

چالش را ادامه می‌دهند. 

 مهدیه اسمعیلی

نگاهی به حضور پررنگ نوجوانان در شبکه‌ی اجتماعی تیک‌تاک

شاخ و شاخ‌بازى به چه قيمتى؟

نوجوانــان نمي‌دانند اكثر افرادي كه 
شاخ هستند توسط سناريونويسان پشت 
پرده هدايت مي‌شــوند و برخي از آن‌ها 
برده‌وار مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند.

هشدار!
این اپلیکیشن همان‌قدر که می‌تواند 
برای نوجوانان فضای جذاب و رنگارنگی را 
خلق کند، به همان اندازه مي‌تواند برایشان 
خطرآفرین و تاریک باشد. فعالیت کاربران 
کودک و نوجوان در تیک‌تاک و فضاهایی 
از این دســت، مانند راه‌رفتن روی لبه‌ی 
تیغ اســت. به‌طوری کــه ذره‌ای غفلت، 
می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر زندگی 

آینده‌‌‌شان بگذارد.
یکی از این مشکلات، به‌خطر افتادن 

می‌کند. او می‌گویــد: »من تیک‌تاک را 
در یک بعدازظهر حوصله سربر تابستان 
نصب کردم. زمانــی که هیچ‌کاری برای 
انجام‌دادن نداشــتم ودوســت داشتم 

هرطوری شده سرگرم شوم.«
اما علی 15ساله، برای علاقه‌اش به 
تیک‌تاک دلیل دیگري دارد و می‌گوید: 
»در تیک‌تــاک می‌توانــی خود خودت 

باشی. کسی هم نمی‌تواند بگوید چرا.«
ســینا 12ســال دارد. او درباره‌ی 
علت حضور پررنگش در این اپلیکیشن 
می‌گوید: »تیک‌تاک و اینفلوئنسرهایش 
را دوســت دارم و دلم می‌خواهد روزی 

مثل آن‌ها مشهور شوم.«
ساريناي 14ســاله مي‌گويد مدت 
زيادي در اين اپليكيشــن فعال بودم، اما 
احساس كردم كه وقتي پسُتي مي‌گذارم و 
مورد توجه قرار نمي‌گيرد، احساس بحران 
به من دســت مي‌دهد و وقتــم را خيلي 

مي‌گيرد...  سعي كردم كم‌تر فعال باشم.
 

چرا نوجوانان؟
»هــادی‌ صفــری«، روان‌شــناس 
و مدرس دانشــگاه می‌گویــد: »باید به 
این نکته توجه داشــت که امروزه ذهن 
کودکان و نوجوانــان در فضای مجازی 
درحال رشد است. از این رو اگر کمی در 
آموزش استفاده از این فضا غفلت کنیم، 
ممکن اســت آن‌ها مرزهای شخصیتی 
خود را به‌درستی تشخیص نداده و دچار 
بحران هویت شوند. جو ناسالم حاکم بر 
فضای خانه و خانــواده نیز می‌تواند این 

بحران را تشدید کند.«
او معتقد اســت، یکی از دلایلی که 
باعث می‌شــود کــودکان و نوجوانان 
نسبت به ســایر افراد بیش‌تر جذب این 
فضاها شــوند، عدم تنوع و جذابیت در 
دیگر فعالیت‌های دنیای واقعی اســت. 
هم‌چنین سعی نوجوانان در ایجاد نوعی 
هم‌زیستی و کنش متقابل با گروه‌های 
هم‌ســالان و کســب هویت اجتماعی، 
می‌توانند دلایل دیگری برای علاقه‌ی 
آنان به فعالیت در این‌گونه شــبکه‌های 

اجتماعی باشند.
صفــری در رابطه با علاقه‌ي بســیار 
نوجوانان به کســب شــهرت می‌گوید: 
»دوره‌ی نوجوانــی، دوره‌ی فــوران 
هیجانات، تنوع‌طلبی و خودنمایی است. 
دوره‌ای که فرد مي‌خواهد برای رشــد 
هویت اجتماعی خود، شهرت و مقبولیت 
به‌دست آورد. از این‌رو باید بستر مناسبی 
برای آمــوزش به افــراد از همان دوران 

کودکی فراهم شود.«
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حریــم خصوصــی نوجوانان اســت. از 
آن‌جایی که ممکن اســت یک نوجوان، 
هنوز مرزهای حریم شــخصی خود را 
به‌درســتی نشناســد، به‌راحتی تمام 
جزییات زندگی خــود را با کاربرانی که 
آن‌ها را نمی‌شناسد به اشتراک مي‌گذارد. 
همین امر، زمینه‌های سو‌ءاســتفاده‌ی 
افراد ســودجو را از کودکان و نوجوانان 
فراهم ميك‌ند. تحقیقات نشان داده که 
بسیاری از این سو‌ءاستفاده‌ها باعث بروز 
مشکلات روحی و روانی برای کودکان و 

نوجوانان شده است.
تیک‌تــاک و شــبکه‌های اجتماعی 
ماننــد آن، شــبکه‌هایی برای کســب 
مقبولیت یا به زبان امروزی گرفتن لایک 
و کامنــت و جذب فالوور اســت. یعنی 
نوجوان بــه این باور می‌رســد که برای 
به‌دســت آوردن لایک در این شــبکه، 
باید دســت به هرکاری بزند. در برخی 
مــوارد عــده‌ای از کاربران کم ســن و 
ســال به دلیل تلاش برای انجام بعضی 
چالش‌هــای خاص، دچار آســیب‌های 
شدید جسمانی شده‌اند. از طرفی دوره‌ی 
نوجوانــی، دوره‌ی شــکل‌گیری هویت 
فردی و اجتماعی اســت. در این دوره، 
نظرات دیگران برای نوجوانان بسیار مهم 
می‌شــوند و می‌توانند در شکل‌دهی به 
شخصیت آنان، نقش مهمی را ایفا کنند. 
حالا تصــور کنید میلیون‌هــا کاربر 
غریبه، بخواهند طبق سلیقه‌ی خودشان 

درباره‌ی خصوصی‌ترین مسائل زندگی 
یــک نوجوان نظــر بدهنــد. در این‌جا 
اگــر نوجــوان نتواند نظــرات مخرب 
را شناســایی کند، ممکن اســت دچار 
اختلال شخصیت و دیگر ناهنجاری‌های 

روانی شود.
از دســت‌دادن وقــت و رویارویی با 
محتواهای نامناسب نیز از دیگر خطرات 
این‌گونــه شــبکه‌های اجتماعی برای 

کودکان و نوجوانان است.

چرا تكي‌تاك؟
علت حضور نوجوانان در تیک‌تاک را 

از زبان خودشان می‌خوانیم:
صبــا، 16ســال دارد و دو ســالی 
می‌شــود کــه از تیک‌تاک اســتفاده 
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از وقتی خانم ‌جعفری درباره‌ي اردوي 
توچال گفته بود، شــور و هیجانی بین 
بچه‌ها راه افتاد. بارها شــیوا و فرشــته 
تقسیم کار کرده و شبیه سفری چندروزه 

برایش تدارک دیده بودند. 
روز اردو، درســت در لحظــه‌ای که 
خانم جعفری اسم‌ها را از روی فهرست 
می‌خواند، شــیوا یادش افتــاد برگه‌ی 
رضایت‌نامه را جا گذاشته‌ و همان‌لحظه 
اتوبوس نارنجی هم رســید تا مصیبت 

اتوبوس 
نارنجی
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  زهرا نوري

تكميل شود. خانم جعفری خيلي جدی 
گفت: »بــدون رضایت‌نامــه نمی‌تونی 

بیایی.« 
بغضی نشســت توی صدای شیوا و 
جلوی خودش را گرفت که بغضش، گریه 
نشود. همراه فرشته با کوله‌های سنگین 
از خوراکی رفتند پیــش خانم فاهمی، 
معاون آموزشــی مدرســه، تــا راه‌حل 
نجات‌بخشــی پیدا کنند. خانم فاهمی 
آرام پرسید: »شماره‌ي تلفن خونه؟« بعد 
زنگ زد و تلفنی، رضایت رفتن به اردو را 
گرفت. شیوا خجالت کشیده بود وگرنه 

همان‌جا، خانم فاهمی را بغل می‌کرد. 
وقتی ســوار اتوبوس شــدند، خانم 
جعفری بچه‌ها را سرشــماری می‌کرد 
تا کم نشده باشند. بچه‌ها در گروه‌های 
دو یا سه نفره مشــغول گفت‌وگو بودند. 
اتوبوس که حرکت کرد، دخترها مشغول 
گرفتن عکس ســلفی و گروهی شدند و 
گزارش لحظه به لحظه‌ي ســفر را مثل 
خبری مهم در اینســتاگرام و واتس‌اپ 
می‌گذاشتند. چند نفری هم با ترانه‌‌ای 
که راننده گذاشــته بود، هم صدا شده 

بودند. 
شیوا به ارغوان نگاه کرد که در صندلی 
کناری ‌تنها نشســته و به جاده زل زده 
بود. هربار شیوا و فرشــته، چیزی از او     
می‌پرســیدند، کوتاه جــواب می‌داد، تا 
به توچال برســند. فهمیــده بودند که 
ته‌تغاری اســت و پدر و مــادرش هردو 

فرهنگیِ بازنشسته هستند. 
وقتی فرشــته به ارغوان، لواشــک 
تعــارف ‌کــرد، با تعجــب دیــد که به 
لاک‌پشــت کوچکی غذا می‌دهد. آرام 
گفــت: »چــرا آوردیــش؟... جعفری 

نفهمه.« 
ارغوان خیلی خون‌ســرد جواب داد: 
»مشمک سر به ‌سرش می‌ذاره. نادرخان 
هم یه‌جوری قایم می‌شه که نشه پیداش 
کرد. یــه وقتایی بعد یــه هفته پیداش 

کنارشان و با لبخند گفت: »به به! کافه 
راه انداختین... چایی هم تو بســاطتون 

پیدا می‌شه؟«
 فرشــته، كي لیوان چــای به خانم 
فاهمي تعــارف ‌کرد. چنــد دقیقه بعد، 
دســتور حرکت داده شد. اما آن‌ها هنوز 
مشــغول خوردن پفک و چیپس بودند. 
شاید لازم بود از خجالت تمام خوراکی‌ها 
در می‌آمدنــد و بعــد راه می‌افتادنــد. 
وقتی بساط خوردنی‌ها را جمع کردند، 

شیوا ‌درمانده گفت: »حالا بدون بلیت 
چه‌جوری بریم پایین؟«

فرشــته به ارغوان گفت: »زنگ بزن 
به بچه‌ها.«

ارغوان که در چهار جهت جغرافیایی 
موبایــل را می‌چرخانــد. گفــت: »من 
شماره‌ي هیشــکی رو ندارم... فایده‌ای 

هم‌ نداره. آنتن نمی‌ده!« 
فرشــته گفت: »از جعفــری بعیده 

نفهمیده باشه ما جا موندیم!«

می‌کنــم.« و توضیح داد که مشــمک، 
گربــه‌اش اســت و نادرخــان همــان 

لاک‌پشت فسقلی است.
شــیوا گفت: »حتمــاً تــو خونه یه 

باغ‌وحش کوچیک داری؟«
ارغوان ناراحت گفت: »خرگوشم لارا، 
هفته‌ي پیش مُرد. حالا فقط مشمک و 

نادرخان رو دارم.« 
به ایســتگاه تله‌کابین که رسیدند، 
فرشــته به همه آدامس نعنایی تعارف 
کرد. خنکی نعنا و سرمای کوه در تنشان 
‍‌پیچید. هرســه پایین را نــگاه کردند. 
کوهنوردها با لباس‌های رنگی خودشان 

را از کوه بالا می‌کشیدند. 
در ایستگاه سوم پیاده شدند. همه‌جا 
پر از برف بود. ارغوان مشــغول تماشای 
منظره‌ي برفی بود که چیزی خورد توی 
صورتش؛ مشتی برف. وقتی گلوله‌برفی 
دیگری را در دســت شــیوا دید، جنگ 
برفی بیــن همه‌ی بچه‌ها آغاز شــد و با 
وجود تذکــر خانم جعفــری، تا همه‌ی 
بچه‌ها مثل آدم‌برفی ســفید نشــدند، 
کســی کوتاه نیامد. هرچند که از سرما 
انگشــت‌ها و صورت‌هایشان سرخ شده 

بود! 
وقت خــوردن ناهار، صلــح کردند و 
بساط غذا پهن شــد. بعد ساندویچ‌‌های  
کوکو، سوسیس و الویه را با هم تقسیم 
کردند. فرشــته بعد از ناهار برای همه 
نســکافه آماده کرد. خانــم فاهمی آمد 

متوجه شدند خبری از گروه نیست و به 
هرطرف که نگاه کردند، صورت آشنایی 

نمی‌دیدند. گم شده بودند!
فرشته ناله کرد: »اگه مامانم بفهمه!... 
بدبخت می‌شم... کلی التماس کردم تا 

اجازه بده!«

شیوا گفت: »این‌جا موندن که فایده 
نداره... بریم ایســتگاه تله‌کابین، شاید 

هنوز اون‌جا باشن.« 
وقتی به ایستگاه تله‌کابین رسیدند، نه 
خانم فاهمی بود و نه هم‌کلاسی‌هایشان. 
ترس همه‌ی تنشان را پر کرد. شیوا برای 

پیرمردی که متصــدی تله‌کابین بود، 
ماجرا را تعريف كــرد. پیرمرد نگاهی به 
قیافه‌های ترســیده‌ي آن‌ها انداخت و 
شــاید دلش به رحم آمد که بدون بلیت 

سوارشان کرد.
وقتی به پارکینگ رسیدند، خبری از 
اتوبوس نارنجی نبود. شارژ باتری گوشی 
ارغوان هم تمام شده بود و فرشته و شیوا 
هم گوشی نداشــتند. حالا دیگر همه‌ی 
آدم‌هــا، غریبه‌ی مزاحم بودند. وســط 
شلوغی رفت و آمد مردم مثل موجودات 

درمانده و بی‌پناه بودند! 
بایــد هر‌چــه زودتر برمی‌گشــتند 
مدرســه. با ترس ســوار تاکسی شدند. 
پول‌هایشان را روی هم گذاشتند. شانس 
آورده بودند که ارغــوان پول همراهش 

بود. 
فرشته دلش شــور می‌زد و در دلش 
صلوات می‌فرستاد. شیوا وانمود می‌کرد 
آرام است، اما ســرش پر از تهدیدهای 
خانم جعفری بــود. ارغــوان بیرون را 
تماشا می‌کرد و سعی می‌کرد به هرچیز 

دیگری، جز همان لحظه فکر کند. 
وقتی از تاکســی پیاده شدند، دوباره 
آدرس پرسیدند و ســوار تاکسی شدند. 
جاده کش آمده بود و هرچه می‌رفتند، 
به مقصد نمی‌رسیدند. وقتی می‌آمدند، 
راه این‌قدر طولانی نبود، اما تا به مدرسه 
برسند، برایشــان به اندازه‌ي یک قرن 

گذشت. 
وقتی رســیدند جلوی در مدرســه، 
اتوبــوس نارنجی تازه داشــت بچه‌ها را 
پیاده می‌کــرد. یکی از  هم‌کلاســی‌ها 
آمــار داد، اتوبــوس وســط راه خراب 
شده و جعفری حســابی از دست آن‌ها 
عصبانی اســت! اما دیگر هیچ‌چیز مهم 
نبود. نــه تهدیدهای خانــم جعفری و 
نه محروم‌شــدن از اردوی بعدی. فقط 
فکرشــان پیش خانم فاهمی بود که در 
توچال مانده بود تا آن‌هــا را پیدا کند و 
نادرخان که در ظــرف مخصوص نبود. 
کوله‌‌ي ارغــوان را بیــرون ریختند، اما 

لاک‌پشت فسقلی گم شده بود.

بافتنی‌ات را،
دور صورتم می‌پیچی

دور سرم...

حجم سرما
کم می‌شود.

سکوت می‌کنم...

نقش‌ و نگار بهانه‌هایی که بافتی
دهانم را می‌بندد

بهانه
  سمانه فرجي

تصويرگري: اولالا روييز
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پـلوتو ،تو اخراجـى!
نگاهي به »پلوتو«، سياره‌اي كه ديگر سياره نيست!

  علي مولوي

اگر نوجــوانِ امروز باشــيد، 
قدرمسلم يادتان نمي‌آيد روزگاري 
را كه »پلوتو« يا »پلوتون«‌ )با تلفظ 
انگليســي يا فرانسوي‌اش(، براي 
خودش ســياره‌اي از سياره‌هاي 
منظومــه‌ي شمســي بــود. اما 
نوجوان‌هــاي كمــي قديمي‌تر 
حتماً يادشان هســت، چون اگر 
در امتحان‌هاي مدرســه به اشتباه 
شمسي  منظومه‌ي  مي‌نوشــتند 
هشت ســياره دارد يا اگر هنگام 
شــمارش، پس از نپتون، پلوتو را 
جا مي‌انداختند، قطعاً نمره‌شــان 
كم مي‌شــد! اما حالا 14سال است 
كه شرايط عوض شــده، پلوتو از 
مقام سياره‌بودن خلع درجه شده، 
از فهرست ســياره‌هاي منظومه‌ي 
شمسي اخراج شده و حالا فقط يك 

سياره‌ي كوتوله است.
127ســال قبــل در ســال ۱۸۹۴ 
ميلادي، »پرسیوال لاوِل«، رصدخانه‌اي 
را در آريزوناي آمريكا بنا و جست‌وجوي 
ســياره‌ي جديد منظومه‌ي شمسي را 
آغاز كرد. او مكان احتمالــي پلوتو را با 
محاسبه‌ي اثر جاذبه‌ي آن بر روی نپتون 
و اورانوس پیدا کرد، ولی پیش از یافتن 
سیاره‌ي جدید در سال ۱۹۱۶ ميلادي 

درگذشت. 

ســیاره‌ي جدید با الهام از نام خدای 
مرگ رومیان باســتان، پلوتو يا پلوتون 
نامیده شــد كه البته دو حــرف اول آن 

مخفف نام پرسیوال لاول هم هست.
پلوتــو به مــدت 76ســال به‌عنوان 
نهمین و آخرین ســیاره‌ي منظومه‌ي 
شمسی شناخته می‌شد تا اینک‌ه اجرام 
دیگری در منظومه‌ي شمســي كشف 
شدند كه همگي در حد و اندازه‌ي پلوتو 
بودند و به اين ترتيب یا باید همه‌ي اجرام 
مشــابه پلوتو هم به فهرســت سیارات 
منظومه‌ي شمســی اضافه می‌شدند یا 
اینک‌ه تعریف دیگری از سیاره‌بودن ارائه 
می‌شد. به اين ترتيب در 24 اوت 2006 
ميلادي )2 شهريور 1385(، در جلسه‌ي 
اتحادیــه‌ي بین‌المللی اخترشناســي، 
تعریف مشــخص‌تری برای سیارات در 
نظر گرفته شد كه طبق آن سياره، جرمي 
است كه به دور خورشید بگردد، جرم آن 
به اندازه‌ای باشــد که گرانش آن باعث 
شکل کروی شــود و اجرام بزرگ و قابل 
مقایسه با آن در هم‌ســایگی‌اش وجود 

نداشته باشد.
به این ترتیب با تصویب این تعریف 
جدید، پلوتو از فهرســت ســیاره‌هاي 
منظومــه‌ي شمســی اخــراج شــد و 
به همــراه چند جرم دیگر که شــرایط 
مشابهی داشتند، در فهرست سیاره‌هاي 
کوتولــه منظومــه‌ي شمســی قــرار 
گرفت. تصمیم حذف پلوتو از فهرســت 
سیاره‌هاي منظومه‌ي شمسی، کیی از 

بحث‌برانگیزترین تصمیم‌هاي اتحادیه‌ي 
بین‌المللی اخترشناســي بوده که هنوز 
هم پس از 14سال صحبت‌ها درباره‌ي 
آن ادامه دارد. تا آن‌جا كه شــهريورماه 
ســال قبل، »جیم برایدنسْتاین«، مدير 
ســازمان ملی هــوا و فضا »ناســا« در 
 رویداد بین‌المللی »فرست روبوتیکس«

)First Robotics(، اعــام كــرد:‌ 
»به‌نظر من پلوتو یک ســیاره اســت. 
می‌توانید بنویســید رئیس ناسا مدعی 
شــد پلوتو یک سیاره اســت. از نظرم 
برنمی‌گردم. من این‌طــور یاد گرفته‌ام 

و به آن پایبندم.«
مأموریت فضایی سال ۲۰۱۵ ميلادي 

ناســا به پلوتو تحت‌عنــوان »افق‌هاي 
نــو« )New Horizons( نیــز چند 
كشف تازه از پلوتو را به همراه داشت كه 
اختلاف‌نظرها را در ايــن زمينه بيش‌تر 
كرد. »آلن اسِترن« از دانشمندان ناسا که 
هدایت این مأموریت را برعهده داشت، 
در مقالــه‌ای خواســتار بازگرداندن نام 
پلوتو به فهرست سیاره‌هاي منظومه‌ي 
شمســي شــد و تصميــم اتحاديه‌ي 
بين‌المللي اخترشناســي را »اشتباه« 
خواند. او معتقد اســت وضعیت سیاره 
باید براســاس ویژگی‌های ژئوفیزکیی 
یک جسم آسمانی تعیین شود که بر این 
اساس، پلوتو به‌وضوح یک سیاره است. 

او می‌گویــد: »پلوتــو دارای جــو، 
کوهستان، هســته، اقیانوس داخلی و 
بســیاری از خواص دیگر، درست مانند 

زمین است.«
پلوتو حتي مانند ســاير ســياره‌ها، 
قمرهاي خودش را هم دارد و تا حالا پنج 
قمر براي آن كشف شده است. تا پيش از 
سال 2005 ميلادي، تصور مي‌شد پلوتو 
تنها يك قمر به‌نام »شارون«‌ دارد، اما با 
بررسي تصویرهای دریافتی از تلسکوپ 
فضایی هابل در ســال 2005 ميلادي، 
قمرهاي »نیکس« و »هیدرا« هم كشف 
و نام‌گذاری شدند. سال 2011 و 2012 
ميلادي هــم دو قمر بســيار كوچ‌كتر 
»سربروس« و »اســتوکس« براي پلوتو 

كشف شدند.
جالب اســت بدانيد حتــي انجمن 
حفاظــت از پلوتو هــم کمپینــی راه 
انداخته است كه دوباره پلوتو به فهرست 
سياره‌هاي منظومه‌ي شمسي برگردد. اما 
هنوز اتحاديه‌ي بين‌المللي اخترشناسي 

نظرش را عوض نكرده است.
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پس از او جوانی به نام »کلاید تامبا«، 
جست‌وجوي سياره‌ي جديد را ادامه داد 
و در 18 فوريــه‌ي 1930 ميلادي )29 
بهمن 1308(، با مقایسه دو عکس زير، 
متوجه جابه‌جایی يك منبع نور در این 

دو عکس شد که همان پلوتو بود. 



بوق آب‌پاش!
  سيدسروش طباطبايي‌پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان 
متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان، 

يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است از ماجراهاي گروه مافيا كه 

در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛ 
باشد كه بماند

 به يادگار براي آيندگان!
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واي دفترم، دقيقاً از ساعت پنج عصر امروز، وجدانم درد گرفته؛ آن هم دردي نارنجي، 
بنفش و گاهي حتي زرد قناري! آن‌قدر كه تا همين چند دقيقه‌ي پيش، فقط توانستم روي 

تخت، تاق‌باز دراز بكشم و به رفتار يك عنكبوت بي‌تربيت كه روي سقف، بدون لباس، 
مشغول بافتن بافتني بود، زل بزنم.البته كه من دروغگو نيستم، حتي از املاي كلمه‌ي دروغ هم 
بدم مي‌آيد؛ به‌خصوص از غين‌اش! از بچگي، دهانه‌ي غين‌ دروغ را شبيه اژدهايي يك چشم 
مي‌ديدم كه دروغ‌گو را در حين ارتكاب جرم، مي‌بلعد و در گاف‌اش هضم مي‌كند و از سوراخ 

واوش، تف! و امروز، درست رأس ساعت پنج عصر، اژدها مرا بلعيد.
مشغول چت بودم؛ در اين واتساپ كوفتي و حرف به جاهاي باريك كشيده شد، به جايي كه 

نقطه‌ي حساس در زندگي من است؛ اتومبيل! 
چرا مي‌خندي دفترم! خب... هر كسي نقطه‌ضعفي دارد و نقطه‌‌ضعف من، اتومبيل است. البته ماشين 
بابا، ماشين بدي نيست، يك گُلف قديمي با چشم‌هاي ورقلمبيده كه سال توليدش، به عهد حكومت 
نازي‌ها مي‌رسد و وقتي قرار است صداي بوقش به صدا در بيايد، يكهو راهنماي سمت راستش هم 
چشمك مي‌زند و آب‌پاش سمت راستش، عين نهنگ، آب را به هوا مي‌پاشد! صداي شيهه‌اش را، 
وقتي توي دنده‌ي يك و دو است كه نگو! مثل صداي اسبي چموش كه در حين مسابقه‌ي سرعت، 

نعل‌هايش روي يك ميخ طويله مي‌رود و...، البته خدا را شكر در دنده‌ي سه، اسب، از حال مي‌رود و فقط 
زوزه‌هاي آرامش به گوش مي‌رسد. البته پوزش مي‌طلبم كه نمي‌توانم صداي دنده‌‌ي چهار گلفمان را 

درآورم؛ آخر چندسالي‌است دنده‌ي چهار ماشينمان به مرخصي رفته و وارطان، تنها تعميركار اين دسته از 
اتومبيل‌هاي آنتيك، مي‌گويد چرخ‌دنده‌ي دنده‌ي چهارش، ديگر گير نمي‌آيد و 

بايد بي‌خيال چهارنعل‌رفتنش شويم.
البته كه گلف قصه‌ي ما، خوب مي‌داند كه من چشم ديدن روي ماهش را ندارم و مي‌خواهم لاستيك 

به چرخ‌هايش نباشد؛ اما هميشه به‌خاطر بي‌پولي بابا و آبروي مامان، آبروداري كردم. تنها رفتار زَننَده‌ام، 
وقت‌هايي بود كه بابا اصرار  مي‌كرد كه مرا با جناب گلف به مدرسه برساند؛ خب چه اشكال دارد كه دلم 

نمي‌خواست بچه‌هاي مدرسه رويز‌ رويز ما را ببينند!
آخرين باري كه گلف قصه‌‌ي ما حوالي مدرسه ديده شد، وقتي بود كه بعد از تعطيل‌شدن مدرسه، بابا دنبالم 

آمد و دو كوچه پايين‌تر از مدرسه، وقتي در حال فرار بودم، يكهو   پيچيد جلوي من و دستگيرم كرد! 
آن روز نيم‌ساعتي دم در ايستاد تا بيايم، اما خبري از من نشد. مطمئن بود توي مدرسه هستم، اما نبودم. 

يعني بودم؛ اما توي يكي از دست‌شويي‌هاي نيمه‌تميز حياط مدرسه قايم شده بودم. يعني حاضر بودم بچه‌ها 
مرا توي دست‌شويي ببينند، اما توي گلف، نه! آن روز نيم‌ساعتي جهان را از لاي درز درِ دست‌شويي‌ حياط 
مدرسه كنترل ‌كردم؛ و وقتي مطمئن‌شدم كه ديگر بابا رفته، به دو، رفتم دو كوچه پايين‌تر از مدرسه كه...
باباي بچه‌هاي گروه، چندان ماشين‌هاي دندان‌گيري هم ندارند؛ ال‌90، سانتافه،  پژو و البته شاسي‌بلند 

باباي ياور كه اسمش يادم نيست... سانگ يانگ... يانگ شانگ... سان‌شاين...!
!a ولي باز شيطان ملوس گولم زد و براي اين‌كه كم نياورم،  اسم ماشينمان را گفتم تويوتاي گلكسي

خودم هم فهميدم سوتي داده‌ام، اما روي حرفم پافشاري كردم وقول دادم پس از انهدام كرونا 
از جهان، از موبايل... ئه... ببخشيد... از ماشين تويوتاي شاسي‌بلند گالكسي‌مان، رونمايي 

كنم. البته وقتي پوزه‌ام به زمين خورد كه بچه‌ها از متين هم اسم ماشينشان را پرسيدند! 
خيل خوشم آمد. متين به آرامي گفت: »ما چند تا ماشين داريم! آخه اين 

تاكسي‌اينترنتي‌هاي بي‌مزه، هر روز يه ماشين برامون مي‌فرستن...!
خدايا! كاش من هم شجاع بودم؛ كاش هيچ‌وقت كرونا تمام نشود!

دوشنبه ، 13 بهمن

دفاع چپ تيم بهشت!
به بچه‌هاي گروه مافيا گفتم كه وقتي مهرداد ميناوند، 
فوتبالش را كنار گذاشت، ما متولدين سال 84، فقط 
يك سالمان بود؛ يعني دركي از بازي‌هاي او در تيم ملي 
و پرسپوليس نداشتيم؛ اما به‌قول ياور، آن‌قدر اسمش را 
به‌عنوان يك دفاع چپ‌پاي حرفه‌اي شنيده بوديم كه نگو!

اين هفته هم كلي مطلب توي شبكه‌‌هاي اجتماعي درباره‌ي او 
خواندم: از 108 باري كه پيراهن تيم‌ پرسپوليس را پوشيد تا سه 

فصل، بازي در تيمي اتريشي و حضورش 
در ليگ قهرمانان اروپا و...

دفترم! رفتن اين بازيكن محبوب قرمزها، البته براي من هم 
غم‌انگير بود، اما نكته‌اي كه توجه مرا به خودش جلب كرد اين 
بود: پاي تخصصي مهرداد، پاي چپ بود؛ اما دو گل از چهارگل 
ملي‌اش را با پاي راست زده! ياد حرف‌هاي آقاي اردستاني، 

معلم ادبياتمان افتادم. مي‌گفت  همه‌‌ي انرژي و توان خود 
را تنها در يك زمينه از زندگي  صرف نكنيد. اگر در رياضي 

قوي هستيد، سراغ ورزش هم برويد؛ اگر  عاشق كتاب‌هاي 
جغرافي هستيد، تني هم به آب هنر بزنيد؛ اگر فوتباليستي چپ‌پا 

هستيد، با پاي راست هم شوت بزنيد و...!
انگار ميناوند هم به نصيحت‌هاي آقاي اردستاني خوب گوش 

كرده بود؛ چون به‌جاي اين‌كه با پاي غيرتخصصي‌اش، تنها 
شوت بزند،‌دو گل حياتي هم زده بود!

كاش خدا به‌خاطر خوبي‌هاي مهرداد، او را دفاع چپ
ثابت تيم بهشت كند!
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زبان روزمره، همان زبانی است که هرروز در رادیو و 
تلویزیون می‌شنویم و در روزنامه‌ها می‌خوانیم.‌ اما شعر، 
فضا و فرصتی فراهم می‌کند تا شاعر با شگردهایی از 
این زبان خارج شود و ضمن ایجاد مفهومی عمیق‌تر، 
زیبایی هم بیافریند. این شــگردها به شــاعر کمک 
می‌کند تا از زبان روزمره فاصله بگیرد و به زبان شــعر 

نزدیک شود.
یکی از این شــگردها، ترکیب‌سازی واژگانی است. 
یعنی وقتی شاعر با ترکیب دو یا چند واژه‌ی آشنا واژه‌ی 
جدیدی می‌ســازد که در نگاه اول غریبه است، چون 
قبلًا در زبان روزمره یا معیار وجود نداشــته، اما خوب 
که نگاه کنیم متوجه می‌شــویم که این واژه‌ی جدید 
نه‌تنها در زبان و در شعر بیگانه نیست، بلکه بسیار هم 
در ذهن خوش می‌نشیند. همین مشارکت در کشفی 
که شــاعر در زبان انجام داده موجب شگفتی و لذت 
مخاطب می‌شود. البته شاعر باید توجه كند که واژه‌ی 
جدید، پیچیدگی نداشته باشد یا به قول »محمدرضا 
شفیعی‌کدکنی«، رسانگی زبان را دچار اختلال نکند و 

به‌راحتی به مخاطب منتقل شود. 
به مثال‌های زیر دقت کنید:

۱
لحظه‌ی چشم‌ واکردن من

از نخستین نفسگریه 
در دومین روز اردیبهشت سی و هشت...

۲
ای تمام طیف‌های آفتابی

ای کبود ارغوانی
ای بنفشابی!

»نفسگریه« و »بنفشابی« دو واژه‌ی ترکیبی جدید 
است که توسط شاعر ساخته و به زبان اضافه شده است. 
در نگاه اول ذهن ما با این دو واژه آشنا نیست، اما زود 
متوجه می‌شــویم که اين واژه‌‌ها از ترکیب دو واژه‌ی 
آشنا ساخته شده‌ و به ســادگی و به زیبایی تصویر و 

مفهوم عمیق‌تر و گسترده‌تری را منتقل می‌کنند.
مثال‌های زیادی در شــعر معاصر از ترکیب‌سازی 

واژگانی داریم:
دریغا

 شیر‌آهن‌کوه‌مردی 
که تو بودی

احمد شاملو

یا ترکیب‌های واژگانی منحصربه‌فردی که بسیار در 
شعر »مهدی اخوان‌ثالث« می‌بینیم، مثل »اخمناز«، 

»غمراهه«، »بادبرف« و...
یا »حســین منزوی« در یکــی از غز‌ل‌هایش بیت 

درخشانی دارد:
دو چشم داشت، دو »سبزآبیِ« بلاتکلیف

که بر دوراهیِ »دریاچمن« مردد بود

نکته‌ی بسیار مهم این‌که شاعر فقط با هدف ساختن 
واژه‌ی جدید این شگرد را به کار نمی‌برد که اگر این‌طور 
باشــد، واژه‌‌ی جدید، مصنوعی به‌نظر می‌رســد و نه 
زیبایی دارد، نه به انتقال عمیق‌تر مفهوم و تصویر کمک 
می‌کند، بلکه آن اندیشه و عاطفه و خیالی که در شعر 
وجود دارد بستری فراهم می‌کند تا شاعر از این شگرد 

خلاقانه و هنرمندانه استفاده کند.

شعرنوردي

 ترکیب‌سازی 
واژگانی در شعر

  حسين تولائي

یک اسم یادگار، کسی که تو نیستی
اسمی به اعتبار، کسی که تو نیستی

لبخند می‌زند، همه‌ی قاب‌ها به تو
تصویر ماندگار، کسی که تو نیستی

این‌جا کنارِ خاطره‌هایت نشسته‌ای
با نام مستعار، کسی که تو نیستی

صد لوح افتخاری و هزاران ورق غزل
در جعبه‌ای کنار، کسی که تو نیستی

تا مغز استخوانِ وجودت رسیده است
دردِ ادامه‌دار، کسی که تو نیستی

انگار مرگ، سهم تو از این زمانه است
مرگی به افتخار، کسی که تو نیستی

حالا تویی و دردِ فراموشیِ خودت
در جبر روزگار، کسی که تو نیستی
زینب محمدی از شهرقدس

فراموشی
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لحظه‌ی غروب، گاهی خوشحال‌کننده است، 
مثل وقتی کودکی به انتظار پدر نشسته تا به منزل 
بازگردد. گاهی غم‌انگیز، مثل کسانی که شیفت 
شــب کار می‌کنند. گاهی یک‌نواخت است، مثل 
کودکی که از طلوع آفتاب تا غروبش صبر می‌کند 
اما می‌بیند که پدر یا مــادر نمی‌آیند، چون کادر 
درمان این‌روزها حسابی سرشــان شلوغ است و 
در این وضعیت وحشتناک کرونا حساب ‌و کتاب 
زمان از دستشــان در رفته و روز و شب برایشان 

فرقی ندارد!
اما اگر از من بپرسید این لحظه برایم ترسناک 
اســت و پراز اضطراب، چون ناگهان متوجه گذر 
زمان می‌شوم و چشمم به کتاب‌های کار و تست 
می‌خــورد که همین‌طور ســفید مانــده و هنوز 

هیچ‌کاری برایشان نکرده‌ام!
همه‌ی ما هرروز شاهد طلوع و غروب این آفتاب 
حیاتی هستیم. اولین انسان‌ها تاریکی و روشنایی 
را با همین آفتابِ چند میلیارد ساله درک کردند. 
پدیده‌های طبیعی مثل خورشیدگرفتگی و بلندی 
و کوتاهی روزها و خیلی چیزهای دیگر به‌ خاطر 
خورشید و رفت‌وآمدهایش است، اما امان از روزی 

که کسی دیگر این طلوع و غروب را نبیند. 
آن‌وقت خودش با خورشیدش غروب می‌کند و 
این غروب دیگر هیچ طلوعی ندارد. دیگر هیدروژن 
به هلیوم و انرژی تبدیل نمی‌شود و بوم! از این‌جا 
به بعد همه‌جا تاریک اســت. دیگر رنگین‌کمانی 
نیســت... ماه نوری ندارد... شب بلندی و کوتاهی 

ندارد، چون دیگر همیشه شب است...
مهشید باقری، ۱۶ ساله از تهران ان
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لحظه‌ی غروب

نمی‌دانم 
دلم را کجا گذاشته‌ام

هرچه دورتر می‌شوی
دلم 

بیش‌تر حضورت را حس می‌کند
نسترن اعجازی
 از تهران

نبودنت را طبقه به طبقه
طی می‌کند

این اتاقک دل‌تنگ
درمیان این آسمان‌خراش بی‌رحم...

پانیذ پاک‌زادیان
۱۶ ساله از سمنان

حضورهای دورنبودنت
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اگرچه به‌خاطر كرونا نمي‌توانيم 
سفر برويم، اما مي‌توانيم با رعايت 
فاصله‌هاي اجتماعي و ماسك مناسب 
از بعضي از موزه‌ها و نمايشــگاه‌ها 
ديدن كنيم. مدتــي بود كه موزه‌ي 
هنرهــاي معاصر تهــران به‌خاطر 
بازسازي بسته بود و حالا در هفته‌ي 
گذشته بازگشايي شد. شايد دلتان 
بخواهد در ســفري كوتاه درباره‌ي 
موزه، چيزهايي بدانيد. پس با ما از 

پله‌هاي اين گزارش بالا بياييد...
پله‌ي اول: موزه‌ي هنرهاي معاصر 
يكي ازمهم‌ترين موزه‌هــاي خاورميانه 
است. در سال 1356 هجري خورشيدي 
ساخته شده است. سبك موزه به شكل 
بادگيرهاي كوير ايراني است. اما سبك 
معماري، ميني‌مال است. در اين سبك 
معماران سعي مي‌كنند نشان دهند كه 
بنا از چه مصالحي ساخته شده است. شما 
وقتي داخل بنا مي‌شويد، بتن‌هاي زرد 

رنگ و خاكستري آن را مي‌بينيد.
پله‌ي دوم: موزه‌ي هنرهاي معاصر 
يكي از مهم‌تريــن گنجينه‌هاي هنري 
جهان را دارد. باورت مي‌شود در اين موزه 
آثاري از »پابلو پيكاسو«، »خوان ميرو«، 
»پل گوگَن«،‌»پی‌ير اگوست رنوآر«، »رنِه 
ماگریت«، »ماكس ارنست«، »جکسون 
پــولاک«، »اندی وارهــول« و »آلبرتو 
جاکومتــی« وجود دارد؟ كــه اين آثار 

مهم‌ترين آثار هنري جهان هستند. 
پله‌ي سوم: هربنايــي پس از مدت 
زمانــي، نياز بــه بازســازي دارد. البته 
بناهايي مثل موزه‌ي هنرهاي معاصر بايد 
بادقت و وسواس بازسازي شوند و تمام 
جزئيات و فلسفه‌ي بنا و آثار بايد در نظر 
گرفته شوند. بنابراين كار بسيار سختي 
است. موزه هنرهای معاصر تهران بيش 
از دو ســال تعطیل بود و  حالا اين موزه 
از نهم بهمن‌ماه بــا نمایش مجموعه‌آثار 
اهدایی زندهی‌اد »منیــژه میرعمادی«، 
از هنرمندان معاصر ایران و نمايشــگاه 

»عکاسی مفهومی« گشــایش یافت و 
بازدید عمومی این دو نمایشگاه نیز از روز 
۱۴ بهمن‌ماه برای عموم با وقت قبلی و 

تهیه‌ي بلیت میسر خواهد بود.
در نمایشــگاه »ارمغان«، ۱۳۵ اثر از 
۴۲ هنرمند از آثــار اهدایی مجموعه‌ي 
منیژه میرعمادی به مــوزه‌ي هنرهای 
معاصر تهران و ۲۶ اثــر از ۱۵ هنرمند 

از آثار گنجینه‌ي موزه نیز که متناســب 
با نمایشــگاه آثار اهدایــی مجموعه‌ي 
میرعمادی است، به‌نمایش گذاشته شده 

و تا 29 فروردين ادامه دارد.
نمایشــگاه »عکس مفهومــی« نیز 
گزیده‌ای از گنجینــه‌ي عکس موزه‌ي 
هنرهای معاصر تهران اســت که ۱۸ اثر 
از ۱۳ هنرمند از جمله »دنیس اپنهایم«، 

»برند و هیلا بکــر«، »گــروان الک«، 
»گوردون ماتا کلارک«، »ادوارد روشا«، 
»جرج و گیلبرت« و »جان گروور« را در 
خود جاي داده كه تا 17 اســفند ادامه 

خواهد داشت.
پله‌ي چهارم : اگر كرونا نبود، حتماً 
يكي از جاهاي جذاب و ديدني، موزه‌ي 
هنرهاي معاصر بود. مي‌توانستيد  همراه 

دوستان مدرسه در يك روز زيباي بهمن 
يا اســفند وارد يك بناي حلزوني‌شكل 
بشــويد و در هربخش وارد يك گالري 
بزرگ و جــذاب پر از آثــار ديدني... اما 
حالا مي‌توانيــد با رعايــت فاصله‌هاي 
اجتماعي بــا موزه‌ي هنرهــاي معاصر 
تهران )88989374( تماس بگيريد و از 

آثار زيباي اين موزه بازديد كنيد. 

موزه‌ي هنرهاي معاصر در چهار پله
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